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 پشت جلدآمبولانس

ــتان گذشته نشاط اجتماعى بيشتر از  به نظرم تابس
سطح امروز بود. دليلش هم به انتخابات رياست جمهورى 
بازمى گشت. نشاط اجتماعى در ايران به اوضاع سياسى 
بستگى زيادى دارد. به ميزانى كه فضا گشوده تر باشد، 
ــتر است و برعكس. حالا  پويايى درون جامعه هم بيش
ــال پس از برگزارى آن انتخابات، طبيعى است  يك س
ــت.  ــا حدودى فروكش كرده اس ــوق ت كه آن شوروش
ــردگى در جامعه يا ميان  ــأس يا افس ــم از ي نمى خواه
ــخن بگويم. اينها نياز به مطالعات فراگيرتر  نخبگان س

ــاس مشاهده شخصى احساس مى كنم  دارد ولى براس
حداقل، كم حوصلگى را بتوان در لايه هاى مختلف رصد 
كرد و همين امر به نوعى ركود در ميان اقشار اجتماعى 
ــر يا رويداد  ــرايط، كمتر اث ــت. در اين ش دامن  زده اس
ــتگى لازم را مى يابد و ديده مى شود.  باكيفيتى، برجس
صد البته به همين دليل، خلاقيت كمترى احتمال بروز 
دارد و متاسفانه اين يك اثر تشديدشوندگى هم دارد. در 
كنار آن بروز رخدادهايى مثل عدم انتخاب مجدد جناب 
مسجدجامعى، به عنوان رييس شوراى شهر تهران بر اين 

روندها بى تاثير نيست.
ــت،  ــى اندك اس ــور ما كه تجربه دموكراس در كش
ــور مى كنند با  ــم راى دهندگان و هم منتخبان تص ه
برگزارى انتخابات همه چيز تمام شده است، درحالى كه 
ــى يك فرآيند مستمر است. شهروندان بايد  دموكراس

خود را صاحب حق بدانند و براى اعمال آن، نمايندگانى 
ــان برگزينند. اما اين پايان يك  را براى دفاع از حقوقش
ــى از آن است و بايد بعدا در  راه نيست بلكه تنها بخش
ــى كنند. هيچ  ــاله اى از نمايندگان حساب كش هر مس
ــد برخلاف انتظار  ــده اى پس از انتخاب نمى توان نماين

موكلانش رفتار كند.
ــود را در  ــانه ها بايد نقش خ ــراى اين كار اولا رس ب
ــتى ايفا كنند  ــر افكارعمومى به درس ــاب دادن نظ بازت
ــارى از او در  ــد بداند هيچ رفت ــا نماينده هم باي و ثاني
ــت يا لابى هاى قدرت، پنهان از  پشت پرده هاى سياس
قضاوت افكارعمومى نمى ماند. نشاط اجتماعى، محصول 
ــرزنده است. نمى توان در  كاركرد يك جامعه پويا و س
ــان گوش داد و  ــت و به كركرى هاى مخالف خانه نشس

نشاط هم داشت؛ بايد جامعه هم پيش رونده باشد. 

كم حوصلگى! 

پرسه

سعيد برآبادى: سوالم را كه مى پرسم، طلبه جوان تعارف 
ــايه بايستيم؛ ديوارى كه  مى زند كه كنار ديوار و در س
ــت. مى گويد:  پر از آگهى فروش كتاب هاى ممنوعه اس
«وضع كتاب بايد بهتر مى شد. خصوصا اينكه اينجا در 
ــى تا كتاب موردنظرش را پيدا نكرده به  انقلاب هركس
ــد، كپى آن را مى خرد.»  خانه نمى رود و اگر اصلش نش
باورش سخت است ولى او هم از وضع سابق چاپ كتاب 
ــت و مى گويد برخى از كتاب هاى مورد نياز  راضى نيس
يك طلبه هنوز به صورت قانونى چاپ نمى شوند و بايد 

به افست آنها دلخوش بود. 
ــراى خريد  ــتاده ب ــم ديگرى كه كنارش ايس معم
كتاب هاى حقوق و فقه آمده به انقلاب. مى گويد كه در 
قم، كتابفروشى ها بهتر از انقلاب هستند و به ديوان هاى 
ــاره مى كند كه حتى در تهران وجود ندارند  شعرى اش
ــان را با جلدى معقول خريد؛  اما آنجا مى شود افستش
شاعرانى كه همه فراموش شدگان دوره بازگشت هستند 
و تنها نسخه به جامانده ديوانشان يا به تصحيح مجتبى 
ــيرازى كه هر دو از دوستان  مينوى است يا انجوى ش

صادق هدايت بودند. 
صادق هدايت اما مثل دوستان و هم دوره هايش هنوز 
ــت. كتاب هايش رديف به رديف  چندان مجوزبردار نيس

كنار خيابان چيده شده اند و او از پشت عينك، متفكرانه 
ناخن مى جود و به جويندگان كتاب نگاه مى كند. 

ــده و كمتر با  ــان بهتر ش جويندگان كتاب وضعش
ــبى  ــوند. دوباره كاس كتاب ممنوع الچاپ روبه رو مى ش
ــتانه گل كردن است. مسوول  ــى ها در آس كتاب فروش
ــاب خيابان انقلاب  ــى «فردا» در بازارچه كت كتابفروش
ــرق» مى دهد: «امروز فقط مشكل ما  اين خبر را به «ش
قيمت بالاى كتاب هاست والا بعضى از كتاب ها كه قبلا 
ممنوع بودند. رسمى و مجوزدار آمده اند و دارند فروخته 
مى شوند.» مثال هم مى آورد: «مثلا عباس معروفى كه دو 
تا از كتاب هايش آمده اند، ابراهيم گلستان، چزاره پاوزه 
ــده بود و  ــلا «اورازان» آل احمد كه چاپش تمام ش و مث

پيدا نمى شد.»
ــراى نيك نيز با ذوق زدگى  ــگاه نگاه و كتابس فروش
ــده اند كه با حالتى عجيب وغريب  مراجعانى روبه رو ش
ــر» مى گردند؛ كتابى كه تنها  دنبال كتاب «تاريخ مذك
ــماجت رضا براهنى،  ــار و آن هم در دهه 60 با س يك ب
نويسنده اش به چاپ رسيد اما همان موقع ممنوع شد و 
به محاق رفت. حالا كه خبر انتشار اين كتاب در كنار سه 
كتاب مهم براهنى همه جا پيچيده، مشترى ها از روزاول 
ــگاه ها  ــيده اند و مدام از فروش براى خريدش صف كش

مى پرسند كه اين كتاب كى توزيع مى شود. 
ــى ها با  ــاژ فروزنده، رديف كتابفروش در داخل پاس
پوستر و نوشته اى، خبر از انتشار كتاب هاى تازه دارند؛ 
ــل دوره كامل كتاب هاى «آلن رب گريه» كه يكى از  مث
ــن بود كه در اين دولت بالاخره  آرزوهاى مترجمش اي
مجوز انتشار بگيرند و گرفتند و حالا روانه چاپ بعدى 

شده اند. 
ــت انتشار كتاب ها قرار  بهرام صادقى هم در فهرس
ــرق»  ــى «نويد» به «ش ــوول كتابفروش دارد. اين را مس
مى گويد: «داستان نويسى معاصر ايران آنقدر كم كتاب 
شده بود كه ديگر مخاطبى نداشت اما مثل اينكه قرار 
است كتاب نويسنده هاى مهم دوباره چاپ شود تا لااقل 

از فروش آن در كنار خيابان ها جلوگيرى شود.»
ــر مولى در انتهاى راسته  از دور ميدان انقلاب تا نش
ــگاه تهران جنب وجوش  كتابفروش هاى روبه روى دانش
ــه هنوز فصل درس و  ــت با اينك خريد كتاب به راه اس
دانشگاه نرسيده و كنكورى ها هم ديگر دنبال «قلمچى» 
ــتفروش ها اما هنوز چيزهايى  و «گاج» نمى گردند. دس
ــت و  ــروش دارند؛ كتاب هايى كه هرروز فهرس براى ف
ــود اما جايى جز كنار خيابان  ــان كمتر مى ش تعدادش

نمى شود آنها را پيدا كرد. 

گزارش «شرق» از رونق بازار كتاب در خيابان انقلاب
ويترين جنجالى

كارتون خواب

پخش تيزر روحانى وسط برنامه «90»

چنجه، از نظريه پردازان و كارشناسان ته خط، آمد روى  �
ــيم آمبولانس و گفت: ديگه چه خبر؟ گفتم: چندتا  بى س
از رفقا وايبرى خبر دادند كه سايت برنا گفته «صداوسيما 
ــه بايد پول  ــاى دولت روحانى، گفت ــراى پخش برنامه ه ب
ــى دارد؟ الان مى خواهند  ــد.» چنجه گفت: چه عيب بدهن
ــد از ماهيتابه  ــوزش بدهن ــردن را آم يك تخم مرغ نيمروك
ــت  ــركت چى چى لكس و تخم مرغ دوزرده و دانه درش ش
ــده را مى كنند در  ــركت گازش نده نازش ب و اجاق گاز ش
ــم وچال بيننده بدبخت. بعد هم آشپز با يك حالتى  چش
ــگاهش را مى دهد. برنامه هاى پزشكى تنها  نشانى آموزش
جايى است كه پزشكان براى اينكه بخواهند خودشان را در 
تلويزيون نشان دهند بايد پول ويزيت بپردازند. برنامه هاى 
سياسى هم همين طور است، منتها جاى اينكه پول بگيرند، 
توصيه نامه ردوبدل مى شود. يعنى طرف با توصيه به اسم 
كارشناس سياسى مى آيد توى تلويزيون يا مجرى مى شود، 
بعد از دوتا برنامه، خيال مى كند مى تواند مسير جهان را با 
ــد. بعد هم دولت مهرورزى، غيرانتفاعى  دوكلام تغيير ده
ــيده، آن مجريه اسمش چى بود  كه نبوده، نفعش مى رس
ــيه شدم،  رفته بود اقامت آمريكا را بگيرد، بعد گفت بورس
ــويد... . حالا فردا اگر روحانى را  بعد گفت اصلا بى خيال ش
خواست تلويزيون نشان بدهد و براى تامين هزينه پخش 
در تلويزيون، مجبور شده بود اسپانسر بگيرد و روى لباسش 
ــى بيندازد، تعجب نكنى ها. يا اگر مثلا  مارك كفش ورزش
وزير نفت روى پيشانى اش مجبور شده بود اسم يك شركت 
نفتى را تاتو كند، كه هزينه هاى صداوسيما را تامين كند، جا 
نخورى ها. يا وزير فرهنگ با لباس ورزشى آمد شبكه يك 
ــى كرد، نگويى چرا ها. يا اصلا روحانى  و تبليغ لباس ورزش
مجبور شد به جاى برنامه زنده، با موبايلش از خودش فيلم 
ــط برنامه 90 حرف هاش  ــم تيزر بدهد وس بگيرد و به اس
پخش شود، خنده ات نگيرد ها. گفتم: بله. چنجه جان، با اين 
تحليل جهانشمولى كه كردى، وقتش است من بروم توى 

افق گم شوم؟ چنجه گفت: قبلش بگو، ديگه چه خبر؟

پيامك هاى صبح شنبه

سيدشهاب الدين طباطبايى: لطفا امروز اگر مى خواهى 
تمام نگرانى ها را كنار بگذارى، فكر كن آنچه مى ترسى 
احتمالا اتفاق بيفتد، حتما رخ مى دهد. حالا راحت تر 

زندگى كن، كمتر مضطرب شو!

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

 كريم ارغنده پور


